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  بخش اول | حاجت به تحول:

مقدمه:

جهت‌گیـری مـن در ایـن نوشـته‌ها عمدتـا برگرفته از سـنت تعلیقه نویسـی اسـت 
کـه درمحافـل حـوزوی مـا رایج بوده اسـت؛ این یک سـنت معرفتی حسـنه، قوی 
و پربـاری بـود کـه چنـدان نشـانی از او درمحافـل دانشـگاهی نیسـت؛ البتـه در 
حـوزه هـم یـک مقـداری کم‌رنـگ شده‌اسـت از ایـن جهـت مـن آن را یـک کار بـزرگ 
انسـان  بزرگـی،  کـه حول‌وحـوش سـخن  نـوع چشـم‌انداز  ایـن  یعنـی  می‌دانـم؛ 
حواشـی بنویسـد یـا بگویـد یـا تأمـل بکنـد و از دل آن راهبـرد و راهـکار اسـتخراج 
بکنـد؛ ابعاد‌واضالع و جوانـب او را ببینـد، بسـنجد و بیابـد؛ این‌هـا فعالیت‌هایـی 
موجـب  هـم  دارد،  گران‌سـنگی  معرفتـی  فرآورده‌هـای  هـم  نظـرم  بـه  کـه  اسـت 
پیش‌بـرد کار در حـوزه‌ی عمـل می‌شـود یعنـی هـم معرفت‌پـرداز و هـم کارسـاز 
اسـت و هـم جنبه‌ی کارسـازی)میدانی( و هـم جنبه‌ی نظری، هـردو را باهم دارد.

بـاب  ارائـه می‌کنـم کـه می‌شـود در  را  یـک نمونـه‌ای  ایـن جلسـه  مـن در بحـث 
ایـن  ارائـه کـرد. در  از سـخنان رهبـری  را  همیـن حلقه‌هـای میانـی شرح‌وبسـتی 
ارائـه می‌کنـم: تحـول انقلابـی کـه درحکـم  را  بحـث اجمـالاً دو مطلـب اساسـی 

اسـت. میانـی  حلقه‌هـای  و  مقدمـه 

نکته‌ی اول: نیاز به تحول انقلابی 

تحـول  بایـد  کـه  رسـیدند  نتیجـه  ایـن  بـه  خامنه‌ایمدظله‌العالـی  آیـت‌الله  چـرا  اصلاً 
انقلابـی شـکل بگیـرد؟ چـه خلأ و کاسـتی درمیان اسـت که سـازوکار یا بـه گفته‌ی 
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خودشـان فنـاوری حلقه‌هـای میانـی را طراحـی کردنـد؟ در واقـع پشت‌سـر فکـر 
و فنـاوری حلقه‌هـای میانـی یـک مسـئله‌ی کلان نهفتـه اسـت کـه فنـاوری کلان 
را بـرای آن طراحـی کردنـد. تـا زمانی‌کـه انبـوه مسـئله را نشناسـیم، نمی‌توانیـم 
منزلـت و مکانـت حلقه‌هـای میانـی را دریابیـم! بنابراین باید مسـائل را شـناخت. 
در اینجـا سـوالی کـه برپیشـانی بحـث می‌نشـیند، ایـن اسـت کـه چـه ضرورتـی 
وجـود دارد کـه تحـول انقلابـی صـورت بگیـرد؟ مگر در بـر پاشـنه‌اش نمی‌چرخد؟ 
مگـر امـری نابه‌سـامان و معلـق اسـت؟ مگـر خطـر جـدی وجـود دارد کـه ایشـان 

تحـول انقلابـی را طلـب کردنـد؟ 

بـه نظـر مـن رهبـر انقالب در سـه مقطـع و در سـه زمینـه‌ی فکـری ایـن بحـث را 
کردنـد: مطـرح 

1.بیانیه‌گام دوم انقلاب که خطاب به جوانان بود

2.سخنرانی تحول که خطاب به دانشجویان بود

3. سخنرانی بازسازی انقلابی که اخیراً نسبت به دولت بود

بـه‌ نظـرم عمده‌تریـن و برجسـته‌ترین مباحـث تحولـی ایشـان در ایـن سـه دوره 
در  مثلاً  برمی‌گـردد؛  هـم  بیانیـه  از  قبـل  دوره‌ی  بـه  ریشـه‌هایش  البتـه  اسـت؛ 
حکمـی کـه ایشـان به شـورای انقالب فرهنگی در سـال 93 داده‌بودنـد، چندین 
واژه وجـود داشـت کـه همـه براسـاس نگاه‌هـای تحولـی بـود بـرای مثـال »تولید 
علـوم انسانی-اسالمی دچـار تأخیـر شده‌اسـت و ایـن تأخیـر خسـارت بزرگـی را 
متوجـه انقالب خواهدکـرد از ایـن جهـت راه طـی شـده بایـد مـورد تجدیدنظـر و 
بازنگـری قـرار بگیـرد و بـا برنامه‌ریـزی جدیـد در دسـتور کار واقـع بشـود.« حـدود 
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هشـت مـورد از ایـن الفـاظ بازنگری‌، برنامه‌ریـزی جدید، بازاندیشـی و غیره در یک 
حکـم یک‌ونیـم صفحـه‌ای وجـود داشـت. ایـن معنـی‌اش ایـن اسـت کـه ایشـان 
نسـبت بـه ایـن راه طـی شـده نقـد دارد و آن‌ چنـان کـه بایـد پیـش نرفتـه اسـت؛ 
درحـوزه‌ی فرهنـگ هـم ایشـان در سـخنرانی سـبک زندگـی و دو سـخنرانی دیگـر 
موضـع جـدی داشـتند که پیشـرفت در حوزه‌ی فرهنگی نسـبت بـه باقی حوزه‌ها 
کـم اسـت! کـه ایشـان گفتنـد:» باید تبییـن و بحث کنیـم که چرا پیـش نرفتیم؟!« 
ایشـان حالـت در ایـن مباحـث حالـت مرضـی می‌بیننـد نـه حالـت طبیعـی را که به 
نظـرم ایـن دیـدگاه خیلـی دلالـت روشـنی دارد. ایشـان در سـخنرانی امـام تحول، 
امـام را به‌مثابـه‌ی عامـل تحـول و بحـث تحـول در سـپاه معرفـی کردنـد؛ ایشـان 
در سـه سـخنرانی اصلـی و در سـه پیـش سـخنرانی ایـن مباحـث را مطـرح کردند.

بررسی دو آسیب:

1.اهمیت چرخش نخبگانی
مـا پیـش از ایـن تصـور می‌کردیـم کـه بیانیـه گام دوم شـأن صـدورش فقـط بـر 
چهل‌سـالگی انقالب برمی‌گـردد و بایسـتی سـرّمطلب را در عـدد چهـل جُسـت و 
چیـزی غیـر از آن نیسـت! چهـل سـالی کـه گذشـت را می‌تـوان گام اول و بعـد از 
آن را می‌تـوان گام دوم خوانـد؛ دنبـال ایـن بودیـم کـه آیـا فقـط همیـن اسـت؟ 
یـا بیانیـه‌ی گام دوم دلالتـی فراتـر از ایـن هـم دارد و قـرار اسـت اتفاقـی دیگـری 
دو  کـه  رسـاند  نتیجـه  ایـن  بـه  را  مـا  ایشـان  تکمیلـی  سـخنرانی  دو  بدهـد؟  رخ 
دلالـت مشـخص دیگـری هـم دارد؛ هرچنـد کـه  دلالـت اولـش در بیانیـه‌ بـود ولی 
کمـی طـول کشـید کـه انسـان ایـن را دریابـد و بفهمـد کـه ایـن بیانیـه شـعاری، 
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خطابـی و نمادیـن نیسـت و واقعـا یـک حقیقتـی در میـان اسـت. آن دو اشـکال 
کـه بحـث را بـه فراتـر از عـدد چهـل ‌سـالگی می‌رسـاند: 1. عـدم تحقـق چرخـه‌ی 
افتـاده  اتفـاق  ایـن  زیـادی  حـدود  در  یعنـی  بـود  جمهوری‌اسالمی  در  نخبـگان 
بـود کـه قـدرت در سـاختار سیاسـی بیـن سـیصد-چهارصد نفـر دست‌به‌دسـت 
می‌شـد و یـک حلقـۀ بسـته‌ی حاکمیتـی شـکل گرفته‌بـود؛ رهبـر انقالب درواقـع 
در ایـن بیانیـه بـه نسـل جـوان فراخـوان دادنـد کـه شـما وارد عرصـه‌ی حاکمیـت 
درگذشـته  ایشـان  عمومـی  عرصـه‌ی  در  داشـتیم،  دوعرصـه  بشـوید)ما  هـم 
ایـده‌ی آتـش بـه اختیـار را مطـرح کرده‌بودنـد و از گروه‌های خودجـوش فرهنگی 
دعـوت کـرده بـود ودیگـری عرصه‌ی نخبگانی( که ایشـان در انتهـای هر هفت بند 
می‌فرماید:» چشـم امید من در این بخش به شـما جوانان اسـت« چشـم امید 
حاکمیتـی رهبـری بـه جوانـان اسـت، یعنـی می‌خواهد جوانـان افـزون برحلقه‌ی 
غیـر رسـمی، وارد حـوزه‌ی حاکمیتـی و حکمرانـی بشـوند. درواقـع بخش‌هایـی 
از نظریـۀ مـردم‌ سـالاری دینـی آسـیب دیده‌بـود، آسـیبش هـم بـه ایـن بـود کـه 
چرخـه‌ی نخبـگان اتفـاق نمی‌افتـاد و گزینـه‌ی انتخابـی مـردم محـدود بـود کـه 
ایـن خالف نظریـۀ مـردم سـالاری دینـی اسـت چـون ایـن شـرایط بایـد بـه شـکلی 
باشـد کـه جابه‌جایـی در قـدرت بسـیار بسـیار آسـان باشـد. ولـی آدم‌هایـی کـه در 
سـاختار رسـمی بودنـد کـه ایـن اجـازه را نمی‌دادند و یـک حالت انجمـاد کارگزاری 
و حاکمیتـی در جمهوری‌اسالمی شـکل گرفتـه بـود؛ پـس ایـن ایده یک بخشـش 

بـه عـدم تحقـق چرخـش نخبـگان برمی‌گـردد.

2.وجود بیماری‌های مضمن
رهبـر انقالب در ایـن سـخنرانی تحـول کـه بـا دانشـجویان داشـتند یـک تعبیـری 

بررسی دو آسیب
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دارنـد: »مـا دچـار بیماری‌هـای مضمـن شـده‌ایم« اول لفـظ بیمـاری اسـت کـه 
اشـاره کـردم یعنـی حالـت مرضـی اسـت، حالـت طبیعـی نیسـت! حالـت طبیعـی 
یعنـی اینکـه بگوییـم: بلـه، طبیعـی اسـت که هـر جامعـه‌ای، هرحاکمیتـی اینطور 
اسـت؛ 2. می‌گویـد مضمـن یعنـی عالج نشـده اسـت؛ گره‌هـای گشـوده نشـده 
داریـم. گره‌هایـی کـه از دولتـی بـه دولتـی، از مجلسـی به مجلسـی منتقل شـدند 
و بـاز نشـدند! وقتـی ایشـان می‌گویـد بیمـاری مضمـن بـرای آن دو  دلالـت وجود 
دارد: 1. یـک حالـت مشـخصی اسـت، طبیعـی نیسـت، توجیـه نکنیـد کـه زمـان 
می‌خواهـد، درحـد توانمـان سـعی کردیم،نـه! بیمـاری سـرجای خودش هسـت. 
2.مضمـن هسـت؛ بعـد خـود ایشـان هـم در آن سـخنرانی مثـال زدنـد کـه هم در 
عرصـه‌ی حاکمیـت و هـم در عرصـه‌ی جامعـه دچـار بیمـاری مضمن هسـتیم؛ در 
عرصـه‌ی حاکمیـت مثـل عدالـت، اقتصـاد، تـورم حـل نشـده‌اند. مـردم هـم دچـار 
همیـن کلافگـی و سـردرگمی شـده‌اند آیـا آخـر ایـن گره‌هـا بـاز می‌شـوند یانـه؟ و 
همچنیـن در عرصـه‌ی جامعـه کـه ایشـان بـه اشـرافی‌گری و سـبک‌زندگی اشـاره 
کردنـد. اینکـه شـخص اول نظـام بـه ایـن مصادیـق و اشـکالات اشـاره می‌کننـد 
نـه بـه دلیـل پرسـتیژ نظـام بلکـه به سـبب انقلابی بـودن ایشـان اسـت؛ وگرنه اگر 
وزن جمهوری‌اسالمی از گفتمـان انقلاب‌اسالمی در بیانـات آیـت‌الله خامنـه‌ای 
بیشـتر باشـد، ایشـان نبایـد ایـن صحبت‌هـا را بکنـد و بایـد فقـط پاسـدار وضـع 
موجـود باشـد و توجیـه بکند و اگر آسـیب‌هایی هـم وجود دارد حتـی انکار بکند. 
وجـود بیماری‌هـای مضمـن کـه عـرض کـردم، خالف یـک  اینطـور نیسـت!  ولـی 
نظریـۀ دیگـر بـه نـام "مراحـل پنج‌گانـۀ انقلاب‌اسالمی" اسـت کـه رهبـر انقالب 
جامعـۀ  دولت‌اسالمی،  نظـام،  انقالب،  شـامل:  پنج‌گانـه  مراحـل  فرمودنـد:» 



9

مرحلـۀ  در  هنـوز  مـا  کـه  اسـت  اسالمی  تمـدن  بعـد  و  کشوراسالمی  اسالمی، 
دولت‌اسالمی هسـتیم«؛ سـوالی کـه اینجـا مطـرح می‌شـود ایـن اسـت کـه چـرا 
مـا چهل‌سـال اسـت در مرحلـۀ سـوم کـه تشـکیل دولت‌اسالمی اسـت متوقـف 
نـدارد؟  جهشـی  شـتاب  و  سـرعت  انقالب  تکاملـی  شـدن‌های  چـرا  ماندیـم؟ 
حرکـت  هـم  علـم  تولیـد  در  حتـی  رهبـری  نمی‌خواهـد!  طبیعـی  حرکـت  رهبـری 
جهشـی می‌خواهـد؛ مطالبـه‌ی ایشـان حرکـت جهشـی اسـت؛ بنابرایـن تعارضـی 
وجـود دارد و ایـن بیمـاری‌ مضمـن اجـازه نمی‌دهـد مـا منتقـل بشـویم یعنـی 
جلـوی گـذار را گرفتـه اسـت؛ می‌دانیـد کـه وظیفـه‌ی ولی‌فقیـه دخالت در شـؤون 
اجرایـی نیسـت، رهبرانقالب می‌گوینـد:» وظیفـه‌ی مـن پاسـداری از اصـل نظـام، 
هویـت نظـام، هماهنگـی حـرکات کلـی نظـام، اسـتحاله نشـدن و تبدیـل نشـدن 
ارزش‌هـا بـه ضدارزش‌هـا اسـت« یعنـی ایشـان بـه تعبیـر شـهیدمطهری»ولایت 
ایدئولوژیـک« دارنـد؛ نـگاه می‌کننـد کـه آیـا حرکـت جامعـه در ریـل انقالب اسـت 
یـا خیـر؟ کـه اگـر انحرافـی، تخطـی و کـم‌کاری اسـت تذکـر بدهنـد یعنـی وظیفـه‌ی 
ولایـت  نظریـۀ  براسـاس  هرچنـد  نیسـت،  اجرایـی  امـور  در  دخالـت  رهبرانقالب 
مطلقـۀ فقیـه می‌تواننـد دخالـت کننـد. امـا وظیفـه‌ی ایشـان نیسـت و تمایلـی 
نـه ممکـن  نـه می‌شـود،  ایشـان می‌فرمایـد:»  البتـه  کـه دخالـت کننـد.  ندارنـد 

اسـت و نـه بـه صالح اسـت«.

تفاوت تحرک عادی با تحرک تحولی

1.ایشـان در سخنرانی‌شـان بـا دولـت فرمودنـد:» بـه بازسـازی انقلابـی در همه‌ی 
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عرصه‌هـا« دقـت کنیـد کـه وقتـی می‌گوییـم بازسـازی، منظـور چیسـت؟ مـا یـک 
مفهـوم سـاختن، یـک از نو سـاختن و یک بازسـازی داریم؛ سـاختن ادامه‌ی روند 
قبلـی اسـت امـا بازسـازی یک نقطۀ عطف اسـت و از نوسـاختن برپایـه‌ی تخریب 
کـردن) انقالب در انقالب( اسـت. رهبری ایـن را برنمی‌تابـد؛ ایشـان می‌فرماید:» 
انقلابی‌گـری در چهارچـوب نظـام« بنابرایـن بازسـازی هرچنـد نقطـۀ عطـف اسـت 
ولـی در چهارچـوب نظـام اسـت کـه منجـر بـه نظریه‌»نظـام انقلابـی« می‌شـود. 
یعنـی یـک شـدنی، یـک تحولـی درچهارچـوب اسـت؛ کسـی بـه بازسـازی می‌رسـد 
نمی‌شـود.  عالج  مضمـن  بیماری‌هـای  عـادی  حـرکات  بـا  بکنـد  احسـاس  کـه 
ایشـان در همـان سـخنرانی تحـول در جمـع دانشـجویان ایـن را فرمودنـد:» بـا 
انجـام  بایـد یـک کار تحولـی، بنیـادی و اساسـی  حـرکات عـادی هـم نمی‌شـود! 
بگیـرد« یعنـی بـا برنامه‌هـای حاشـیه‌ای، جنبـی، سـوری و روال‌هـای عـادی ایـن 
اسـت.  بازسـازی  بـه  نیـاز  حتمـا  پـس  نمی‌شـوند  درمـان  گفتیـم  کـه  اشـکالاتی 
بازسـازی یعنـی سـاختن‌های قبلـی، پاسـخگویی و تناسـبی بـا اشـکالات موجود 
ندارد. آنچه که تطابق، تناسـب و همخوانی دارد، بازسـازی اسـت. حالا بازسـازی 
انقلابـی چـه دلالتی دارد؟ انقلاب به چه معناسـت؟ انقالب در ارزش‌ها یا انقلاب 
در روش‌هـا؟ اگـر بگوییـم انقالب در روش‌هـا یعنـی بخش‌هایـی از حاکمیـت و 
جامعـه یـک مقـداری از ارزش‌هـای انقلابـی فاصلـه گرفتنـد! آیـا می‌شـود چنیـن 
ادعایـی کـرد؟ بـه نظـرم می‌شـود؛ ایشـان در سـخنرانی چندسـال پیـش در جمـع 
نماینده‌هـا  از  بعضـی  شـصت  دهـۀ  در  می‌آیـد  فرمودند:»یادتـان  مسـئولان 
خجالـت می‌کشـیدند کـه حقـوق بگیرنـد؟ دهـۀ شـصت را بـه یـاد داریـد؟!« ایـن 
فرمایـش نشـان می‌دهـد کـه ارزش‌ها غبـاری گرفته اسـت و بازسـازی در ارزش‌ها 
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هـم لازم اسـت. درسـت اسـت، ایشـان در بیانیـه‌ی گام دوم می‌گویـد:» انقالب 
اسـتحاله نشـده اسـت« یعنـی ارزش‌هـا تبدیـل بـه ضـدارزش نشـدند؛ انقالب 
بـا خـودش بیگانگـی پیـدا نکـرده اسـت. از ریـل و مـدار و مسـیر خـارج نشـدیم؛ 
امـا ایـن منافاتـی نـدارد بـا اینکـه در بخش‌هایـی از حاکمیـت دچـار غربارگرفتگی، 
روزمرگـی، مشـغولات و مقبـولات شده‌باشـیم. بنابرایـن بـه نظرم ایـن دلالت امر 

مهمـی اسـت.

2. دومیـن نکتـه لابی‌گری در روش‌ها اسـت؛ ایشـان می‌فرماید:» تغییر اساسـی 
و بنیـادی وجهشـی« یعنـی باحـرکات اصلاحـی، تدریجـی، عـادی، نـرم و زمان‌بـر 
کار جـواب نمی‌دهـد. پـس وقتـی ایشـان می‌گویـد بازسـازی انقلابـی یعنـی یـک 
نقطـۀ عطـف بـه گذشـته دارد و انقلابی‌گـری هـم دلالـت بـر انقالب در ارزش‌هـا 
دارد؛ ایشـان درمـورد دولـت نهـم و دهـم آن زمان کـه تغییر نکرده بـود، گفتند:» 
از بیـن رفتـه بـود کـه ایـن دولـت بخواهـد  احیـای گفتمـان امـام انقالب« مگـر 
احیـاء بکنـد؟ خـب رونـدی کـه در دولـت هاشـمی و خاتمـی صـورت گرفتـه بـود 
اماتـه بـود. میرانـدن ارزش‌هـا و انقلاب را در ریل توسـعه و بعـد دموکراتیک قرار 

دادن بـود.

میان‌بـر  راه‌هـای  عنـوان  بـه  ایشـان  کـه  راه‌هایـی  روش‌هـا؛  در  انقالب   .3
میفرماینـد، فقـط در علـم نیسـت! چیزی کـه رهبری می‌گویـد دربـاره‌ی اینکه »ما 
بایـد پنجـاه سـال دیگـر صـادر کننـده‌ی علـم بـه دنیـا باشـیم« در منطـق طبیعی 
اصلاً شـدنی نیسـت؛ بعضـی بـزرگان می‌گوینـد فقـط دویسـت سـال بایـد نفـت 
را خـرج کنیـم بعـد وارد فضـای تولیـد بشـویم، حـرف درسـتی اسـت و ایـن تاریـخ 
طبیعـی اسـت! مـا یـک تاریـخ جهشـی هـم داریـم مثـل کاری کـه پیامبـر در طـول 
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23سـال انجـام داد کـه در رونـد طبیعـی 400سـال زمـان می‌بـرد، یعنـی بعضـی 
اوقـات تاریـخ فشـرده می‌شـود. تحـول هـم همیـن اسـت دیگـر مثلاً در جبهـه 
می‌گفتنـد یـک آدم مشـروب‌خوار و فاسـق می‌آمـد، ظـرف یـک هفتـه متحـول و 
شـهید می‌شـد! هـر روز نورانیـت را در چهـره‌اش می‌دیدیـم یعنـی وقتـی غلیـظ 
شـدن تحـول در یـک آدم ظـرف یـک هفتـه ممکـن اسـت در باقـی حـرکات تاریخی 
هـم همیـن شـدن‌های جهشـی وجـود دارد. ایـن جهـش هـم در فـرد انسـان و 
هـم در جامعـه‌ی انسـانی ممکـن اسـت ؛ وگرنـه آن کسـانی کـه انتقـاد می‌کننـد 
بـه رهبـری کـه شـما می‌گوییـد بایـد در پنجـاه سـال دیگـر صـادر کننـده‌ی علـم بـه 
دنیـا باشـیم، شـما احتمـالا اقتضائـات علـم را متوجـه نشـدید! نـه، رهبـر ایـن را 
متوجـه شـده اسـت منتهـی شـدن‌ها در عالـم علـم به دو صـورت اسـت. در اینجا 

انقلابی‌گـری بـه معنـی خانـه تکانـی و از جـا کنـدن جـدی اسـت.

بنابرایـن آن آدم‌هایـی کـه می‌گوینـد کار انقالب تمـام اسـت و پیشـتر نخواهـد 
رفـت از یـک جهتـی درسـت می‌گوینـد! اگـر ایـن رونـد ادامـه پیـدا کنـد و تحـول 
اساسـی صـورت نگیـرد ایـن اتفـاق رخ می‌دهد؛ من بـه یکی از این آقایان نوشـتم 
کـه شـما پرچـم اپوزیسـیون را بلنـد کردیـد، اگـر بـه خـود رهبـری نـگاه می‌کردیـد 
خـود ایشـان از شـما اپوزیسـیون‌تر صحبت می‌کـرد زمانیکه حـرف از بیماری‌های 
مضمـن، چرخـش و تحـول می‌زنـد. تحـول هـم کـه ایشـان می‌گویـد بـر اسـاس 
آنچـه در کتـاب مفـردات راغـب آمـده اسـت که»یـک تغییـر اساسـی و جـدی« نـه 
صرفـا تغییـر، اصالح، ترمیـم و تکمیـل کـردن. البتـه ایـن را هـم عـرض کنـم کـه 
ایشـان تقریبـا پـس از سـخنرانی عبرت‌هـای عاشـوراء در دهـۀ هفتـاد چنـد رونـد 
را پیـش گرفتنـد: یکـی بحـث عبرت‌های عاشـوراء کـه اولین گام ایشـان بود. دوم 



13

بحـث سـکولاریزم پنهـان بـود کـه بعدهـا در قالـب اسـتحاله‌ی نظـام در صـورت و 
سـیرت انقالب دنبال شـد، سـوم سـندنگاری بـود مثل الگـوی پیشـرفت ایرانی-
اسالمی، نقشـه‌ی مهندسی‌کشـور، سـند دانشگاه‌اسالمی وغیـره و در نهایـت 
ایـده‌ی چهـارم دولـت جـوان حـزب الهـی بـود؛ این‌هـا اندیشـه‌پردازی‌های آیت‌الله 

خامنـه‌ای بـرای هدایـت جمهوری‌اسالمی بـه سـمت آرمان‌هـا بـود.
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   بخش دوم |  حلقه‌های میانی:

نیـروی پیشـران  انقلابـی اسـت. دراینجـا دودسـته  یـا بازسـازی  مقصـود تحـول 
داریـم: 1. نیروهـای رسـمی 2. نیروهـای غیررسـمی؛ نیروهای رسـمی درون  نظام 
قـرار دارنـد و نیروی‌هـای غیررسـمی بیـرون حاکمیـت قـرار گرفته‌انـد، مثلاً ایشـان 
چندسـال پیـش از ایـن در دیـدار بـا خبـرگان فرمودنـد: » شـما اینطـور نباشـد که 
در طـول سـال فقـط دو جلسـه تشـکیل بدهیـد و یـک بیانیـه‌ای صـادر بکنیـد، 
ایشـان  داشته‌باشـید«  رصـد  نظـام  کلـی  حـرکات  و  نظـام  مسـائل  بـه  نسـبت 
در ادامـه مثـال زدنـد:» مثلاً سیاسـت مـا نـه شـرقی نـه غربـی بـوده اسـت، آیـا 
پیـش رفتیـم؟ منافـذ نفـوذ دشـمن چـه بـود؟ در نظریـه‌ی مـردم سـالاری دینـی 
چـه اتفاقـی افتـاد؟« یعنـی شـما بمثابـه‌ی هشـتاد عالـم دینـی کـه دارای نـگاه 
راهبـردی هسـتید یـا اینکـه بایـد ایـن نـگاه را داشـته باشـید، بایـد رصـد راهبـردی 
هـم بکنیـد و حـرکات کلـی انقالب را نـگاه کنیـد و اسـیر درجزئیـات نشـوید. این را 

وظیفـه‌ی خودتـان بدانیـد.

عناصـر غیررسـمی بیـرون از سـاختار هسـتند؛ جمهوری اسالمی بیمـاری‌ مضمن 
دارد و در ایـن حـال دوره‌ی گـذار و ‌ انتقـال دارد یعنـی مـا داریـم از دوره‌ی اول 
و  متمرکـز  اراده‌ی  یـک  داریـم  نیـاز  آنچـه  و   می‌شـویم  منتقـل  دوم  دوره‌ی  بـه 
جامـع القـواء درون جمهـوری اسالمی اسـت. چـرا بایـد بـه عرصـه‌ی اجتماعـی 
فراخـوان بدهیـم کـه وارد میـدان بشـوید؟  اصلاً نـگاه ایشـان اینطـور نیسـت، 
ایـده‌ی حلقه‌هـای میانـی خالف ایـن اسـت! مـن فکـر می‌کنـم در اینجا ایشـان به 
نظریه»حکمرانـی« نزدیـک شـده اسـت؛ بعضـی فکـر می‌کننـد نظریـه حکمرانی 
یعنـی حکومت‌منـدی یـا دولت‌منـدی. در حالیکـه حکمرانـی یـک نـگاه جدیـد در 
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ادبیـات علـوم سیاسـی و راهبـردی غربـی اسـت، و بـه ایـن معنـی کـه مـا سـهم 
جامعـه ونهادهـای مدنـی را در حاکمیـت افزایـش بدهیـم کـه ریشـه‌اش هـم در 
نظریـه فوکـو و قـدرت توزیـع شـده و امثـال اینهـا هسـت؛ یعنـی امـر اجتماعـی 
بـوده اسـت حـالا  القـوی  را اصیـل بپنداریـم؛ درگذشـته دولـت اصیـل و جامـع 
بیاییـم از ایـن حالـت فاصلـه بگیریـم. سـوالی کـه اینجـا مطـرح اسـت آیـا آیـت‌الله 
خامنـه‌ای هـم متأثـر از همیـن بـوده اسـت؟ مـن تـازه ایـن اواخـر دارم متوجـه 
آقـای  چـه؟  یعنـی  مـردم«  »مـردم،  گفـت:  اینقـدر  امامرحمه‌الله‌علیـه  کـه  می‌شـویم 
از ایـن بـه  بـازرگان می‌گفـت:» مـردم وظیفه‌شـان انقالب کـردن بـوده اسـت و 
بعـد مـا حکومـت می‌کنیـم، همـه بـا هـم کـه نمی‌توانیـم حکومـت کنیـم! هرچـه 
هسـت امـام می‌فرماینـد: مـردم بیاینـد!« یکـی از انتقاداتـی کـه آقـای بـازرگان به 
امامرحمه‌الله‌علیـه داشـت همیـن اسـت کـه یـک متـن هشـتاد صفحـه‌‌ای هـم در نقـد 
انقلابی‌گـری بـا تکیـه بـر قـرآن داشـت! بـه هرحال مقصـود این اسـت که مـا امروز 
متوجـه می‌شـویم کـه منظـور امـام از اینکـه» مـردم در صحنـه باشـند« چـه بود. 
ایـن همـان نظریـه حکمرانـی اسـت ولـی خـب متوجـه نمی‌شـوند کـه حکمرانـی 
یـک امـر جتماعـی اصیل اسـت و بایسـتی لایه‌ی غیررسـمی را به سـمت حکومت 
سـوق داد؛ یعنی حکومت سیاسـتگذار باشـد، مجری باشـد و ناظر نباشـد حتی 
در برخـی عرصه‌هـا سیاسـتگذاری را بـه جامعـه بسـپارد؛ اشـکال ایـن اسـت کـه 
مـا امامرحمه‌الله‌علیـه را یـک اندیشـمند و یـک نظریـه پـرداز نمی‌دانیـم ولـی فوکـو را 

می‌دانیـم!

نـگاه رهبرانقالب در امتـداد نـگاه امامرحمه‌الله‌علیـه قـرار دارد و ایـن نـوع نـگاه، نـگاه 
در  فقـط  نـه  قائلنـد؛  مـردم  بـرای  وزن  و  سـهم  چقـدر  کـه  اسـت  جالبـی  خیلـی 

حلقه‌های میانی
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جامعـه‌ی پسـا انقلابـی، بلکـه در جامعـه‌ی پیشـا انقلابـی! امامرحمه‌الله‌علیـه نـه حزب 
تشـکیل داد و نـه گـروه چریکـی و مسـلحانه، بلکـه انقالب اسالمی بـا بیانیـه و 
نوارکاسـت و هیئـت و امثـال اینهـا پیروز شـد! آقـای منصوری می‌گفتند سـال 57 
آقـای بهشـتی گفتنـد:» بیسـت سـال دیگر بایـد کار انجـام دهیم تا انقالب تحقق 
پیـدا کنـد«  درحالیکـه مـن صحیفـه‌ی امـام را دیـدم در آنجـا هفت-هشـت مـاه 
مانـده بـه انقالب ایشـان می‌گفت»انقالب پیـروز اسـت«؛ ایـن تفـاوت درک امـام 
بـا دیگـران را نشـان می‌دهـد؛ اینکـه رهبرانقالب هـم می‌گویـد» مـردم سـالاری 
دینـی« فقـط رای دادن مـردم نیسـت! بشـری در گـذار دموکراسـی دینـی همیـن 
سـالاری  مـردم  دینـی،  دموکراسـی  در  ایـران  اسالمی  جمهـوری  می‌گویـد»  را 
دینـی را فقـط در رای دادن و حضـور پرشـور مـردم می‌دانـد«. اصلاً چنیـن چیـزی 
اسـت.  نخبگانـی  چرخـش  کـه  هـم  الان  و  نقـادی  فعالیـت،  مداخلـه،  نیسـت! 
ایـده‌ی حلقه‌هـای میانـی یعنـی یـک امـر غیررسـمی وارد حاکمیـت بشـود. اولا 
در همیـن حلقه‌هـای میانـی دقـت کنیـد، ایشـان می‌گویـد» مـن نمی‌گویـم اتـاق 
فکـر، می‌گویم"هیئـت اندیشـه‌ورزی"؛ نمی‌گویـم توسـعه، می‌گویم"پیشـرفت"، 
نمی‌گویـم دموکراسـی، می‌گویم"مـردم سـالاری دینی"« ببینید ایشـان در به کار 
بـردن واژگان تقیّـد و اندیشـه‌ ای زیبـا دارنـد! پـس مـا بـا یـک حکیـم‌ِ متفکـرِ فهیمِ 
مفهوم‌پـرداز روبـه‌رو هسـتیم. حتـی ایشـان در بعـد مفهوم‌سـازی از امامرحمه‌الله‌علیه 
هـم بهتـر هسـتند چـون امـام در ایـن حـد مفهوم‌پـردازی نکردند.علم هـم همین 

اسـت هـم مفهوم‌سـازی می‌کنـد و هـم روشـمند اسـت.

خصوصیات حلقه‌‌های میانی:
رهبرانقالب بـرای حلقه‌هـای میانـی چهـار خصوصیـت ذکـر کردند که وجـه قوه‌ی 
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عاقلـه بـودن و نقـش فاعلیـت در دوره‌ی گـذار اینهـا را مشـخص می‌کند:

	1 حلقه‌هـای میانـی غیررسـمی هسـتند؛ ایشـان فرمـود:» وظیفـه مـن .
یعنـی  نیسـت!«  دولـت  وظیفـه  نیسـت،  حاکمیـت  وظیفـه  نیسـت، 

هسـتند.  خودجـوش  و  غیررسـمی 
	2 سـاختارهای . بـه  وفاداریـش  هرحـال  بـه  جـوان  چـون  اسـت؛  جـوان 

متصلـب موجـود خیلـی کمتر اسـت. اصلاً شـاید وفاداری کـه  ضدیت 
و ناسـازگاری کمتـری دارد؛ او بـرای تحـول آدم بهتـری اسـت، قابلیـت 
وضعیـت  بـه  می‌گویند»مسـتضعفین  اینکـه  مثـل  دارد  بیشـتری 
موجـود تعلـق کمتـری دارنـد، زودتـر انقلابـی می‌شـوند تـا آنهایـی کـه 

بـا سـاختار موجـود گـره خوردنـد«
	3 نخبـه و اندیشـه‌ورز اسـت؛ آیت‌الله خامنـه‌ای در تحـولات تاریخی هم .

نخبـه محـور و هـم تـوده محـور فکـر می‌کنـد ولـی بعضی‌هـا هسـتند 
ایشـان  منظـور  درحالیکـه  امـت«  و  امـام  مـردم؛  عمـوم  می‌گوینـد» 
ایشـان  چـرا  خـواص؟  بگویـد  بایـد  چـرا  والا  نیسـت  امـت«  و  »امـام 
را  امیرالمومنینعلیه‌السالم  حاکمیـت  دوره‌ی  سـال  پنـج  مـن  می‌گویـد 
دوره کـردم چیـزی دیـدم ایـن بـود کـه »آنچـه باعـث شکسـت حضرت 
راهبـردی  و  تاریخـی  تفکـر  در  خـواص  بـود«.  خـواص  انحـراف  شـد، 
ایشـان نقـش جـدی دارنـد. فکـر ایشـان رگه‌هـای فلسـفی دارد مثـل 
نظریـه‌ای کـه در تاریـخ بـه نـام » مـردان بـزرگ تاریخـی« داریـم کـه 
مجاهدیـن  سـازمان  گفتنـد»  سخنرانی‌هایشـان  از  یکـی  در  ایشـان 
هرکدامشـان  کـه  گرفتنـد  مـا  از  را  بهشـتی  و  مطهـری  مثـل  کسـانی 

حلقه‌های میانی
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می‌توانسـتند سرنوشـت یک ملـت را تغییر بدهند!« یا اینکه ایشـان 
در بهشـت‌زهرا می‌فرمایـد:» جـان آقـا معـادل جـان صدنفـر اسـت« 
یعنـی بعضـی از آدم‌هـا در سرنوشـت یـک ملـت اثـر گذارنـد. همچنین 
نخبـه دارای اصالـت فکـر و فرهنـگ اسـت؛ یعنـی ایـن تحـول تاریخـی 
کـه ایشـان می‌گویـد رخ می‌دهـد، بـا اهـرم فکـری نخبـه و اندیشـه‌ورز 
کـه همـان گفتمـان اسـت شـکل می‌گیـرد، گـذار بـا گفت‌وگـو، ایجـاد 
بصیـرت و معرفـت اتفـاق می‌افتـد. ایـن فرمایـش نشـان می‌دهـد که 

ایشـان قائـل بـه نظریه»اصالـت فکـر و فرهنـگ« هسـتند.
	4 گفتنـد:» . سخنرانی‌هایشـان  از  دریکـی  ایشـان  اسـت؛  سـاختاریافته 

سـازمان‌یافتگی  و  سـاختاریافتگی  بـه  می‌‌شـود  نـگاه  نـوع  دو 
داشـت: یکـی می‌شـود موسسـه و بنیـاد ونهـاد تشـکیل بدهیـم کـه 
مـا سـابقه‌ی خوبـی در ایـن عرصـه نداریـم و دیگـری  جلسـات فکـری 
نزدیـک بـه هـم تشـکیل بدهیـم« یعنـی حالـت غیررسـمی،  گـرده‌وار و 
پاتوقـی داشته‌باشـد؛ انقالب اسالمی هـم همینگونـه رخ داد؛ اصلاً 
الگـوی انقالب اسالمی فقط برای انقالب کردن نبود! بـرای حکومت 
کـردن و حتـی بـرای کار فرهنگـی هـم می‌شـود از آن اسـتفاده کـرد. 

دوگانه‌های اجتماعی
ما در اینجا با سه دوگانه روبه‌رو هستیم:

1.دوگانـه‌ی جامعـه و حاکمیـت: ایشـان می‌گویـد:» جامعـه حملـه اسـت« 
نـگاه  ایشـان  چـون  بدهـد،  رخ  جامعـه  بسـتر  در  بایـد  اصلـی  اتفـاق  یعنـی 
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را  شـیوه  همیـن  هـم  امامرحمه‌الله‌علیـه  نـدارد!  پاییـن  تـا  بـالا  از  بخشـنامه‌ای 
داشـت کـه درمـورد بنی‌صـدر بـه جمعـی کـه خدمـت ایشـان بـرای شـکایت 
رفتـه بودنـد، گفتنـد:» مـن اگـر بخواهـم بنی‌صـدر را در توالـت اینجـا حبـس 
می‌کنـم ولـی ‌برویـد ایـن حرف‌هـا را بـا مـردم بگوییـد« چـون مسـئله بایـد از 
دل جامعـه بجوشـد، ایـن یعنـی اصالت امراجتماعـی، یعنی اصالـت جامعه 
کـه جامعـه بخواهـد و جامعـه بطلبـد؛ ولـی همـگام بـا جامعـه پیـش بـرود. 
اینکـه ایشـان در آن پیش‌نویـس الگـوی پیشـرفت اسالمی-ایرانی گفتند:» 
از  مهمتـر  باطنـی  امامرحمه‌الله‌علیـه می‌گوید:»تحـول  اینکـه  و  انفسـی«  تحـول 
پاییـن  بـه  بـالا  از  ظاهـری  اسالم  انفسـی،  اسالم  اسـت«.  ظاهـری  انقالب‌ 
اسـت؛  جامعـه  درون  از  جوشـیده  و  اقناعـی  اسالم  بلکـه  نیسـت؛  جامعـه 
لازم هـم نیسـت اسـمش را »اسالم رحمانـی« بگذاریـم بلکه اسالم انقلابی 
اسـت منتهـی ایـن اسالم باتـوم، خصومـت، ضـرب و شـق نیسـت. ایشـان 
می‌گویـد هـرکاری بایـد سـاختار داشته‌باشـد؛ پـس خـاک رویـش، حلقه‌هـای 

میانـی جامعـه اسـت. حاکمیـت بسترسـازی، دعـوت و تسـهیل می‌کنـد.

2. دوگانـه جامعـه‌ی تـوده‌ای و جامعه‌ی مدنی: ایشـان نگاهـش به اصالت 
تشـکیلات اسـت؛ همـان نـگاه شـهید بهشـتی را دارنـد یعنـی بـه جامعـه‌ی 
تـوده‌ای، بی‌شـکل و درهـم وبی‌سـر ، بـا نـگاه فقـط »امـام و امـت« معتقـد 
سـاختار،  دارای  بایـد  میانـی  حلقه‌هـای  می‌گوید»ایـن  ایشـان  نیسـتند. 
سـازمان و چهارچـوب و قواعـد باشـند.« خـود مـن تصـورم ایـن اسـت کـه 
ایـن حلقه‌هـای میانـی چیـزی نزدیـک یـا منطبـق بـا جامعه‌مدنـی اسـت کـه 
سـه روایـت دارد : دوتـا از ایـن روایت‌هـا را آقـای مصبـاح قبـول دارد، ایشـان 

دوگانه‌های اجتماعی
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معتقـد اسـت» دولـت جایی باید وارد شـود که مـردم نمی‌تواننـد، وظیفه‌ی 
اصلـی بـه عهـده‌ی اجتمـاع اسـت نـه حاکمیـت‌‌« آیـت‌الله خامنـه‌ای هـم بـه 
حائـل  یـک  جامعه‌مدنـی  اسـت؛  قـوی  جامعه‌‌مدنـی  دادن  شـکل  دنبـال 
بیـن تـوده‌ی مـردم و حاکمیـت اسـت، مـا بایـد یـک جامعه‌مدنـی قـوی یـا 
حلقه‌هـای میانی قوی داشـته باشـیم؛ وجـود حلقه‌های میانـی یک ضرورت 

اجتماعـی اسـت.

ایشـان  جامعه‌مدنی‌میدانـی:  بـا  روشـنفکری  جامعه‌مدنـی  3.دوگانـه‌ 
بحث‌هـای  مثـل  انتزاعـی  بحث‌هـای  ایـن  می‌گویـد:»  کلـی  طـرح  کتـاب  در 
فلسـفی انتزاعـی کـه اصال ربطی به قواره و سـاختار جامعه نـدارد و انتزاعی 
محـض اسـت و ناظـر بـه میـدان، کنش، سیاسـت، عمـل، جامعـه، حاکمیت 
حلقه‌هـای  اسـت  معتقـد  ایشـان  نـدارد؛  فایـده‌ای  نیسـت،  سـبک‌زندگی  و 
نیسـت  لازم  بشـوند،  گـذار  و  علاج‌دهـی  اندیشـه‌پردازی،  وارد  بایـد  میانـی 
پـس  باشـد.  میـدان  بـه  ناظـر  بحث‌هـا  بایـد  بکنیـم  روشـنفکری  بحث‌هـای 
ایشـان نگاهش مبتنی به اول اصالت مردم، دوم اصالت تشـکیلات و سـوم 
اصالـت عمـل، کنـش و تغییرعینـی اسـت و دراین بسـتر اسـت کـه حلقه‌های 
میانـی نقـش فکـری پیـدا می‌کننـد و شـاید بشـود گفـت:» نیمـی از بـار ایـن 

دوره انتقالـی و گـذار را برعهـده می‌گیرنـد«

سوال:
 چـون بحـث قـوه‌ی عاقلـه اینجـا آمـده اسـت، قـوه‌ی عاقلـه یکـی از مباحثـی 
اسـت کـه در فلسـفه خیلـی از آن اسـتفاده می‌کننـد؛ البتـه آیـت‌الله خامنه‌ای 
می‌فرماینـد:» فلسـفه را از مقـام نظـر در بیاوریـد و در بحـث عمـل و رفتارهـا 
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معـادش  و  مبـدأ  کتـاب  متعالـی  حکمـت‌  در  ملاصـدرا  بکنیـد«  کاربردیـش 
همیـن موضـوع را مطـرح کـرده اسـت و کل جامعـه را به عنـوان یک نفس و 
یـک بـدن در نظرگرفتـه اسـت و بـا اسـتفاده از قاعده‌ی»النفـس فـی وحدتها 
کل القـوی« رئیـس اول را تعریف کرده اسـت و بعـد تجلی این را در لایه‌های 
اسـت  ایـن  دارم  کـه  سـوالی  اینجـا  در  اسـت؛  کـرده  معنـا  حکومـت  بعـدی 
کـه ولایـت در بحـث حلقه‌هـای  را داشته‌باشـیم  کارهایـی  بایـد  مـا چـرا  کـه 
میانـی تجلـی پیـدا بکنـد و درحقیقـت بـه عنوان قـوه‌ی عاقله‌ باشـند؟ چون 
نفـس یـک قـوه‌ی عاقلـه دارد کـه دیگـر قـوا را تحت‌نظـر خـودش هدایـت و 
راهنمایـی می‌کنـد. بنابرایـن حلقه‌هـای میانـی بـه عنـوان قـوه‌ی عاقلـه باید 
درحقیقـت تجلـی همـان نفسـی باشـد که انسـان را به سـمت خـدای متعال 
راهبـری بکنـد؛ خواهشـی دارم ایـن اسـت کـه ارتبـاط قـوه‌ی عاقلـه، نفـس با 

حلقه‌هـای میانـی را بیشـتر تبییـن کنیـد.

چندنکته‌ی تکمیلی:
اصطـکاک  آن  بـا  مدنـی  جامعـه‌ی  دربـاب  مـا  آنچـه  مدنـی:  1.جامعـه‌ی 
داریـم، روایتـی اسـت کـه معتقـد اسـت» جامعـه مدنـی دارای ذات و هویـت 
و  نیسـت  ایدئولوژیـک  بالـذات  اولا  مدنـی  جامعـه‌  یعنـی  سکولاراسـت« 
اگـر قـرار اسـت کـه ایدئولوژیـک نباشـد بایـد دینـی هـم نباشـد و اگـر دینـی 
نباشـد دیگـر مدنـی نیسـت که ما ایـن طبیعتاً ایـن روایـت را نمی‌پذیریم. اما 
شـاید بـا روایت‌هـای دیگـر کـه صرفـا معتقـد هسـتند کـه علاوه‌بـر حاکمیـت، 
عرصـه‌ی غیررسـمی و عمومـی هم برای فاعلیت‌هـای غیردولتی وجود دارد، 
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اصطکاکـی وجـود نداشـته باشـد؛ درگذشـته یـک عـده‌ای در داخـل جریـان 
ـی و مـردم« کافی اسـت و 

ّ
انقالب معتقـد بودنـد کـه صـرف »امـام و امـت، ول

اصلاً حلقـه‌ی واسـطه‌ای نمی‌خواهد، عـده‌ی دیگر معتقد بودنـد که وجود 
ایـن حلقـه‌‌ی واسـطه ضـرورت دارد ولـی برایـش نام‌گـذاری نکـرده بودنـد که 

را نام‌گـذاری کردنـد. رهبرانقالب »حلقه‌هـای میانـی« 

2.خروجـی عینـی فرمایشـات رهبـری: رهبـر انقالب قبـل از این هم بارهـا گفتند:» 
مـن حرفهایـم توصیه‌اسـت، از دل ایـن توصیه‌ها شـما باید راهبردهـای عملیاتی 
اسـتخراج بکنیـد« یکـی از دلایلـی کـه ایـن اتفـاق رخ نـداده اسـت شـاید وجـود 
مـا  »دولت‌محـور«  نـگاه  بـه  اسـت  ممکـن  دیگـر  دلیـل  باشـد،  »تنبلی‌فکـری« 
برگـردد یعنـی حتـی خودمـان بـه عرصـه‌‌ عمومـی اعتقـاد چندانـی نداریـم و بـاور 
نداریـم کـه اینجـا می‌توانـد، سرمنشـأ تحـولات بشـود و یـک مدیر و مقـام دولتی 

را برتـر می‌دانیـم!

روایـت  نـوع  یـک  جنـگ  بعـداز  جمهـوری ‌اسالمی ‌ایـران:  از  اشـتباه  روایـت   .3
دیوان‌سـالاری از جمهوری‌اسالمی‌ایران شـکل گرفـت که آن باعث رانـدن مردم از 
عرصـه‌ی حکومـت شـد کـه رهبـری همان سـال بـه دولـت آقای‌هاشـمی گفتند:» 
همـه‌ی مـردم بایسـتی از بیت‌المـال بهره‌منـد بشـوند نـه فقـط گروه‌هـای خـاص 
کـه فقـط بـه اسـم مـردم باشـند« و درنتیجه یـک الیگارشـی شـکل‌گرفت؛ متقابلاً 
رهبـری نهضـت مواسـات، کمک‌هـای مومنانـه، گروه‌های خودجـوش فرهنگی را 

ایجـاد کردنـد و مـردم را بـه عرصـه‌ی حکومتـی دعـوت کـرد.

4.مدیریت‌بروکراتیـک ایـن حلقه‌هـای میانـی را برنمی‌تابـد. درحلقه‌هـای بسـته، 
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ایـن  از  تکنوکرات‌هـا  نیسـت.  مردمـی  و  می‌گیـرد  تصمیـم  محرمانـه  و  محفلـی 
دسـت هسـتند؛ مدیریـت آقـای‌ روحانـی هـم از متأثـر از مدیریـت آقای‌هاشـمی 

بـود کـه باعـث شـد خیلـی بـه بدنـه‌ی اجتماعـی انقالب ضربـه وارد گـردد.

و  اسـت  مضـاف«  »فلسـفه  عمدتـا  حـوزه‌ی  در  مـا  پژوهشـکده‌ی  5.تخصـص 
یـک نقطـه‌ی شـروع خوبـی اسـت؛ بـه شـرطی کـه مبانـی واقعـا مضـاف باشـند 
یعنـی  باشـد.  میانـی  حلقه‌هـای  هستی‌شناسـی  واقعـا  یعنـی  مطلـق؛  نـه 
انسان‌شناسـی مـا کلـی باشـد، مبـادی مـا بدیعـه نباشـد بلکـه مبـادی قریبـه 
باشـد. مـا در ترجمـه‌ی کلـی و ترجمـه‌ی مبـادی بعیـده بـه قریبـه بسـیار ضعیـف 
هسـتیم! مثلاً نوشـتن »انسان‌شناسـی حلقه‌هـای میانـی« کار بسـیار سـختی 
اسـت چـون بایـد از یـک فضـای معرفتـی، وارد فضـای معرفتـی دیگـر بشـویم و 
ترجمـه شـود. انسان‌شناسـی مطلـق را کـه همـه می‌دانیـم، آن انسان‌شناسـی 
دانشـگاه اسـت! آنچـه کـه نیـاز بـه کار دارد انسان‌شناسـی مضـاف اسـت بـرای 
انقلاب‌اسالمی،  اقتصـادی  انسان‌شناسـی  انقلابـی،  انسان‌شناسـی  مثـال 

اسـت. فرهنگـی  انسان‌شناسـی 

6. ایـن حلقه‌هـای میانـی به دلیل ضعف دولت و حاکمیت هسـتند یا خیر؟ وقتی 
آیـت‌الله خامنـه‌ای آتـش بـه اختیـار را مطـرح کردنـد؛ فرمودنـد:» چـون بعضـی از 
تـش بـه اختیـار هسـتید« پـس  نهادهـا دچـار اختالل و تعطیلـی هسـتند شـما آ
ایـن نظریـه متوقـف بـر وجـود تعطیلـی و اختالل در حاکمیـت اسـت. اگـر اختلال 
تش  و تعطیلـی برطـرف شـد یعنـی دیگـر آتـش به اختیـار نباشـیم؟ طبیعتـا باید آ
بـه فرمـان باشـیم؛ اگر آتـش به فرمان باشـیم دیگر بایـد فعالیت‌هـای حکومتی، 
غیررسـمی، عمومـی و اجتماعـی هـم نباشـد؟ پـس اصلاً فعالیـت اجتماعـی گره 
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خـورده بـر حاکمیـت نیسـت، حاکمیـت چـه درسـت عمـل کنـد چـه بـد عمـل کنـد 
بایـد عرصـه‌ی عمومـی همچنـان فعـال باشـد. چنانچـه آیـت‌الله مصبـاح معتقد 
بودنـد وزن ایـن عرصـه خیلـی پررنـگ و قـوی اسـت. درنتیجـه حلقه‌هـای میانـی 
و هـر دولـت  روحانـی  باشـد، چـه دولـت  رئیسـی  باشـند، یعـی چـه دولـت  بایـد 
دیگـری مـا بـه حلقه‌هـای میانی نیـاز داریـم. آیت‌الله خامنـه‌ای »آتش بـه اختیار« 
را در زمـان دولـت روحانـی گفـت و »حلقه‌هـای میانـی« را در ایـن زمـان کـه دولـت 
رئیسـی اسـت. هـردو غیررسـمی هسـتند بـا این تفاوت کـه یکی غیر رسـمیِ آتش 
بـه فرمـان اسـت و دیگـری غیررسـمی آتـش بـه اختیـار می‌باشـد و ایـن تفـاوت به 

دلیـل شـرایط زمانی اسـت.

7.درمـورد هیئت‌هـا: بعضـی وقتـی می‌گوینـد منظورشـان از هیئتـی ایـن اسـت 
کـه مقابـل نظـم بروکراتیـک باشـند، هیچ‌نوع نظمی نباید باشـد؛ نظـم مگراینکه 
بروکراسـی بیاورد درحالیکه آیت‌الله خامنه‌ای یکی از چهار خصوصیت حلقه‌های 
بی‌سـاختاری  بـه  دعـوت  ایشـان  پـس  می‌دانـد!  داشـتن«  »سـاختار  را  میانـی 
نمی‌کنـد پـس اگـر کسـانی معتقـد بـه بی‌نظمـی در هیئـت باشـند ایـن تفکرشـان 
خالف فرمایـش رهبـری اسـت. منظـورم این اسـت کـه نمی‌تـوان در مقابـل نظم 
بروکراتیـک گفـت» نظـم مـا در بی‌نظمی اسـت!« این اشـتباه و خلاف فرمایشـات 

ایشـان بـرای حلقه‌هـای میانی اسـت.

8. حلقه‌هـای میانـی بـه عقیـده‌ی مـن یـک مقوله»‌تشـکیکه« اسـت یعنـی یـک 
قوه‌)لایه‌هـای( عاقلـه و یـک لایه‌هـای عاملـه دارد. مـن در ایـن بحـث بـه قـوه‌ی 
عاقلـه پرداختـم کـه تسـهیل کننـده‌ی گذار هسـتند. طبیعتـا آن جوانی کـه اردوی 
جهـادی مـی‌رود و کارجهـادی انجـام می‌دهـد، آنهـا نمی‌توانند به منزلـه‌ی قوه‌ی 
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عاقلـه باشـند چـون رهبـری فرمودنـد:    »بایـد نخبه‌فکـری باشـند« یعنـی بایـد 
قـدرت طراحـی راهبـردی داشـته باشـند، یعنـی مـا در اینجـا بـه دنبال»مغزهـا، 
لایه‌هـای  دیگـر  بتوانـد  کـه  پاهـا«!  و  دسـت‌ها  دنبـال»  نـه  هسـتیم  فکرهـا« 
در  فکـری  سـرامد  افـراد  ایـن  کنـد.  راهبـری  و  هدایـت  هـم  را  میانـی  حلقه‌هـای 
یعنـی هرکـس نخبـه بـود  حوزه‌هـای مختلـف در عرصـه‌ی غیررسـمی هسـتند، 
لزومـا نبایـد وزیـر و وکیـل بشـوند، یـک عـده هـم بایـد بـرای ایـن دوره‌ی انتقالـی 

بماننـد کـه دارای طـرح، ایـده و تجربـه باشـند.

9. انباشـت تجربه‌هـا: خـود انقالب اسالمی و دفـاع مقـدس یک گنجینه اسـت. 
رهبـری در دیـدار امسـال بـا اصحـاب دفـاع مقـدس یـک تعبیری داشـتند، ایشـان 
همـان  یعنـی  نکردیـم«  پـردازی  نظریـه  داشـتیم،  خاطـره  فقـط  مـا  فرمودنـد» 
واقعیت‌هـای قدسـی تبدیـل بـه نظریه قدسـی می‌شـد! هشـت سـال جنگیدیم 
ولـی جامعـه شناسـی جنـگ بومـی نداریـم، فقط خاطـره داریـم! تا وقتـی نظریه 
نشـود قاعدتـا وارد بُعـد سیاسـتی هم نمی‌شـود. بـرای مثال ایشـان گفتند:»که 
مکتـب سـلیمانی بایـد تبدیـل بـه نظریه بشـود« کـه در این مورد اولا آن شـخص 
بایـد اینقـدر کشـش، بحـث و قابلیـت داشـته باشـد کـه بتـوان گفـت کـه مکتـب 
اسـت، دوم آن مکتـب تـا زمانی‌کـه تبدیـل بـه نظریـه نشـود، یـک تعـداد خاطـره 
خاطـره کـه نمی‌شـود حکمرانـی کـرد! مـا در ایـن حـوزه فقـر واقعیـت  اسـت. بـا 
تجربه‌هـا  انباشـت  عـدم  بنابرایـن  پـس  داشـتیم  اسـتخراج  ضعـف  نداشـتیم، 
یکـی از دلایلـش همیـن اسـت و تـا زمانی‌کـه نظریـه پـردازی نکنیـم ایـن اتفاق رخ 

نمی‌دهـد.

طولانـی  از  مـردم  متأسـفانه  نظـام:  درونـی  اختلال‌هـای  درمـورد  10.توضیحـی 
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شـدن ایـن نقطـه‌ی گذار و انتقال بسـیار سـردرگم هسـتند، رهبرانقالب در دیدار 
بـا مسـئولان نظـام هـم فرمودنـد:» هـم اعتماداجتماعـی ضربـه دیـده اسـت و 
هـم امیـد اجتماعـی دچـار ضربـه شـده اسـت؛ کاری کنیـد کـه بازسـازی بشـود« 
یعنـی اعتمـاد بـه نظـام ضربـه دیـده اسـت؛ بـرای اینکـه ایـن اتفـاق جبران شـود 
یـک راهـکار »توضیـح اختلال‌هـای درونـی نظـام بـرای مـردم« وجـود دارد؛ رهبری 
در یـک بخشـی از بیانیـه گام دوم می‌فرماینـد:» اگـر در دوره‌هایـی فاصله‌گیـری 
از گفتمـان انقالب نبـود کـه البتـه بـود و خسـارت‌های زیـادی هـم داشـت« ایـن 
فرمایـش ایشـان بـه همیـن موضـوع برمی‌گـردد کـه بایـد گفتـه می‌شـد کـه چـه 
کسـانی، چـه خسـارت‌هایی را ایجادکردند. رهبرانقلاب درمـورد بحث‌های تحریم 
تعبیـر جالبـی دارنـد که می‌فرماینـد:» تحریم دارای دو ریشـه اسـت: یک اقتصاد 
اقتصـاد  می‌گوینـد:»  ادامـه  در  اسـت«  نفتـی  اقتصـاد  دوم  و  متمرکز)دولتـی( 
دولتـی آقایـان در دهـۀ شـصت هرچـه می‌گفتیـم بایـد مردمـی بشـود، ایـن کار 
را نکردنـد« ایـن شـخص کـی بـود؟ میرحسـین موسـوی! و بعـد می‌فرماینـد:» 
ببندیـد،  را  نفـت  چاه‌هـای  درب  گفتیـم  تکنوکـرات  آقایـان  بـه  نفتـی  اقتصـاد  در 
لبخنـد و تمـام« ایـن شـخص کـی بـود؟ هاشـمی رفسـنجانی بـود. این‌هـا را بایـد 
می‌گفتیـم کـه برداشـت اشـتباه نشـود امـا نگفتیـم ولـذا آخریـن راهبـرد رهبـری 
همیـن» دولـت جـوان حزب‌الهـی« اسـت. اگـر بدنـه‌ی اجتماعـی برای انقالب یک 
مسـئله‌ی قطعـی اسـت بایـد بـرای ایجـاد و درمـان آن اعتمـاد اجتماعـی و امیـد 
اجتماعـی در مـردم علاجی جُسـت. شـاید بهترین درمان همیـن گفتمان انقلابی 
آیـت‌الله مصبـاح در آخریـن سخنرانی‌شـان در  و معرفـی ایـن اختلال‌هـا اسـت. 
خطبه‌هـای پیـش از نمازجمعـه فرمودنـد:» مگـر کارگـزاران مسـاوی اصـل نظـام 
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هسـتند؟! بایـد گفـت کـه این‌هـا بـه پـای نظام نوشـته نشـود« کـه متأسـفانه در 
حوزه‌علمیـه مثـل آقـای رحیم‌پـور و مصبـاح نداریـم، تـازه اگـر بایکـوت نشـوند! 
در  فرمودنـد:»  هـم  رهبرانقالب  کـه  اسـت  بدتـر  اوضـاع  دیگـر  کـه  دانشـگاه  در 
سـوق  نظـام  بـا  مخالفـت  سـمت  بـه  را  جوانـان  اسـاتید  سـری  یـک  دانشـگاه 
می‌دهنـد« درحالیکـه تمامیـت دانشـگاه بایـد در خدمـت انقلاب باشـند. این‌ها 
اگـر  نامه‌شـان می‌فرماینـد:»  امامرحمه‌الله‌علیـه در سـه جـای وصیـت  بایـد گفـت؛  را 
بارهـا  ایشـان  بدهیـد«؛  اطالع  دیدیـد،  را  انقلابـی(  افراد)منافقـان  ایـن  امثـال 
گفتنـد:» مـا از شـر رضاخان و محمدرضا راحت شـدیم ولی از شـر ایـن غرب‌زده‌ها 
بـه ایـن زودی راحـت نمی‌شـویم!« رهبرانقالب بـه دفتـر تحکیم وحـدت گفتند:» 
شـما می‌گوییـد: مـن آمریـکا را محکـوم می‌کنـم! مگـر ورزشـی کـه مـن می‌کنـم 
می‌کنـم،  محکـوم  بگویـی  نبایـد  تـو  کـه  اسـت  ایـن  منظـور  می‌کنیـد؟!«  شـما 
باشـد.  مـن  از  گشـوده‌تر  و  صریحتـر  زبانـت  بایـد  تـو  باشـی!  جلوتـر  بایـد  تـو 
رهبرانقالب فرمودنـد بـه شـورای عالـی انقالب فرهنگـی گفتنـد:» آقایـان بایـد 
درمـورد سـند2030 موضع‌گیـری می‌کردنـد کـه مـن وارد نشـوم!« پـس کوتاهـی 
کردنـد. چـرا بایـد همـه‌ی هزینه‌هـا روی رهبـری بـار شـود؟ بگذارید هرچـه هزینه 
نظریه»نظـام  کـه  رهبـری  باشـد.  غیررسـمی  عرصـه‌ی  روی  هسـت  تعـارض  و 
انقلابـی« را می‌گویـد یعنـی نظـام بسـتری برای تحقـق انقلاب اسـت والا نظام به 
تنهایـی موضوعیـت نـدارد! رهبری گفتنـد:» مرجع غیرانقلابی، عالـم غیرانقلابی، 

دانشـگاه غیرانقلابـی و حـوزه‌ی غیرانقلابـی بـه درد نمی‌خـورد«

چند نکته تکمیلی






